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همسایه خوانى

مهاجران بی درآمد
و خانواده های محتاج

روزنامه هشــت صبح افغانستان گزارشــی از وضعیت مهاجران 
افغانستانی مقیم ایران تهیه کرده که در آن به برخی مسائل پیش آمده 
در چهار ماه گذشته اشاره شده است. در این گزارش به بحران اقتصادی 
هم برای خود مهاجر افغانســتانی و هم خانواده او که در کشورشان 
مانده اند، اشاره می کند. درحالی که دلار در کانال های مجازی با قیمت 
۴۴هزارو ۵۰۰ مبادله می شــود و به گزارش خبرگزاری فارس با قیمت 
۳۹ تومان در خیابان ها عرضه می شــود، این کاهش ارزش پول ایران 
یکی از مســائل پیش آمده برای مهاجران است. بی کاری، فقر و نبود 
منابع عایداتی سبب شده فشار بیشتری بر پناه جویان افغان در بیرون از 
کشور وارد شود. در حال حاضر اقتصاد هزاران خانواده در افغانستان 
وابســته به پولی است که از بیرون کشور حواله می شود. شهروندانی 
که در ایران کارگری می کنند، می گویند مجبورند فشار بیشتری را تحمل 

کنند تا مخارج خانواده ها و بستگانشان در داخل کشور را تأمین کنند.
    

در گفت وگوی ویژه روزنامه هشــت صبح که با حــدود ۲۰ نفر از 
پناه جویــان بــا ظرفیت کار عــادی و ماهر در حوالــی تهران صورت 
گرفته است، آنان حقوق ماهانه   شــان را از چهار تا ۱۲ میلیون تومان، 
معادل کمتر از هفــت هزار تا ۲۱ هزار افغانی عنوان کرده اند. از میان 
۲۰ نفر، تنها دو نفر درآمد بالای ۱۲ میلیون، پنج نفر ۹ میلیون، شــش 
نفر بیش  از شــش میلیون و هفت نفر حــدود چهار میلیون، حقوق 
ماهانه داشته اند. کسانی که بالای شش میلیون درآمد داشته اند، اکثرا 
باید کرایه اتاق هــم می پرداختند. میانگین مصارف ماهانه هرکدام از 
پناه جویان، ۱٫۵ میلیون تا چهار میلیون گفته شده و هرکسی به اندازه  
خودش خرج می کند، اما میزان کسانی که درآمد بالاتری دارند، خیلی 
اندک است. از این میان تنها دو نفر در ماه گذشته که بالای ۱۲ میلیون 
درآمد داشته اند، به خانواده هایشان پول (هفت هزار افغانی و ۱۳ هزار 
افغانی) فرســتاده اند؛ در حالی که پیش از رسیدن فصل سرما، هفت 
نفر از آ نها از پنج  هزار افغانی تا ۱۴ هزار افغانی به خانواده های شــان 
پول فرســتاده بودند. ۱۳ مصاحبه شــونده دیگر تنها دو بار در ســال 

توانسته اند به خانواده هایشان پول بفرستند.
نجیب اکنون در تهران به ســر می برد. هدفش از ســفر به ایران، 
کمک به خانواده اش اســت؛ اما او ســه ماه می شود که نتوانسته به 
خانواده اش پول بفرستد. خانواده او تقریبا هر هفته و گاهی هر روز از 
تلفن یکی از دوستانش که انترنت دارد، برایش زنگ می زند. نجیب در 
صحبت با روزنامه هشــت صبح می گوید که پدر ۶۴ساله اش مرتب و 
هر باری که دو ماه پیش زنگ می زد، می گفت در خانه آرد ندارند؛ اما 
این روزها که زنگ می زند، صدای غمین تر دارد و چیزی بیشتر می گوید: 
«در خانه آرد خو نداریم، اَلاوی [مواد ســوخت] هم نداریم». تماس 

نجیب با پدرش هر بار با غمگینی بیشتر دو طرف تمام می شود.
اعتراضــات اخیــر مردمــی، تــورم، گرانی، فرارســیدن ســرما و 
برف باری های شــدید منجر به کمبود زمینه های کار در بیشتر مناطق 
ایران شده و دشواری های فراوانی را متوجه پناه جویان افغانستانی در 
این کشور کرده است. گرانی، کم ارز ش شدن ارز ایرانی (ریال) و کمبود 
زمینه های کاری، باعث شــده پناه جویان افغانســتانی در این کشور با 
مشکلات اقتصادی دست وپنجه نرم کنند. دیگر مهاجر افغانستانی که 
۶۰ ســال دارد و ساکن ایران است، از مشــکلات روزگار و ناچاری اش 
برای ســفر به ایران قصه می کند. رحیم االله از بدخشان است. او با دو 
فرزنــد ۱۶ و ۱۴ ســاله اش راه ایران را پیش گرفته بود که در راه پســر 
۱۴ساله اش به دست پولیس های مرزی ایران افتاد و رد مرز شد و حالا 

سه ماه می شود که خودش به ایران رسیده است.
افزایش مهاجران در ایران، هم زمان با تورم و گرانی، رکود اقتصادی 
و اعتراض های اخیر شــهروندان ایرانی، ســبب کم  شدن فرصت های 
کاری و نگرانی برای همه مهاجران شده است. این دشواری به حدی 
پیش رفته که حتی بســیاری پس از ســپری کردن مدتی کوتاه در این 
کشور، دشواری ها را نتوانسته تحمل کنند و با وجود خطرات شدیدی 
که در کشــور روبه رو خواهند بود، دوباره برگشــتن به افغانســتان را 
ترجیح می دهند. هر روز شــماری از این افغان ها بر می گردند، به ویژه 
کسانی که با خانواده اند. تعدادی هم بنا بر مجبوریت راضی اند با مزد 
کم، کارهای ســنگین را انجام دهند؛ اما به کشور برنگردند. اکنون که 
زمستان فرارسیده است، کمبود کار به مراتب بیشتر می شود؛ زیرا خیلی 

از مشاغل تا آغاز بهار به صورت موقت تعطیل می شود.
بیشــتر مهاجران افغانستان در این فصل، در اثر افزایش بی کاری، 
راه  رفتن به کشــور خودشان را با همه  ناامیدی ها در پیش می گیرند، 
برخــی هم شانسشــان را برای رفتن بــه ترکیه می آزماینــد. ایران از 
ســال های دور به ناچار پناهگاه شمار زیادی از مهاجران افغانستانی 
بوده اســت. اکنون و بعد از آمدن رژیم طالبان، تعداد مهاجران چند 
برابر افزایش یافته است. در آخرین نظرسنجی که دولت ایران انجام 
داده، شــمار مهاجران افغانستانی در این کشور به بیش از چهارونیم 

میلیون نفر رسیده است.

در خبرها آمده بود که محمدمهدی 
خانه  هیئت مدیره  رئیس  عسگرپور، 
ســینما، در نامه ای به وزیر فرهنگ 
و ارشــاد اســلامی که هم زمان دبیر 
شورای هنر شورای انقلاب فرهنگی 
هم هســت، او را از طرح و تصویب 

مقررات تازه صدور پروانه فیلم سازی و نمایش برحذر داشته بود.
نگارنده چند نکته ضروری در این باره را عرض می کند:

۱) ســر نام نظام کشــور جمهوریت اســت. از شــاخص های جمهوریت امکان مشارکت 
شهروندان در تعیین سرنوشت اجتماعی  و شغلی شان و همفکری در تدوین حقوق و تکالیف 

نظم دهنده جامعه است.
مجموعه قوانین و مقررات برای نظم بخشــی به تعارضات ناشــی از زندگی اجتماعی و 
شفاف سازی حقوق و تکالیف شــهروندان به وجود آمده و پرواضح است که چنانچه قوانین 
یادشــده مغایر عدالت و آزادی باشــند، ناچار باید به اصلاح آنها اندیشید و کوشید تا پیش از 
شــیوع قانون گریزی ناشی از ناهمواری های مسیر عدالت و آزادی، قواعد و قوانین پایدارکننده 
آزادی و عدالت بر جامعه نظم ببخشد. این مهم در سطح کلان با پیش بینی قوه مقننه یعنی 
اجتماع نمایندگان منتخب مردم و با تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار در سطح 

خرد پیش بینی شده است.
پــس هرگونه تنظیم مقررات پیش از بررســی و اعمال نقطه نظــرات فعالان این عرصه 

غیرقانونی و از آن بالاتر ناعادلانه است.
۲) اشتغال در سپهر فرهنگ و هنر مانند سایر مشاغل حق است و نه امتیاز.

اینکه از آغاز پیدایش دولت های جدید در ایران اهالی فرهنگ و هنر همواره مشــکلات و 
موانعی داشــته اند، امری آشکار است. این ادعا در بررسی اسناد موجود آشکار و کتمان ناپذیر 
است. در نظام پزشکی، نظام مهندسی و نظام صنفی، داوطلب اشتغال پس از ارائه و بررسی 
مســتندات و مدارک مرتبط با اشتغال در رســته نهادهای پیش گفته، پروانه فعالیت دریافت 

می کند؛ و پس از آن مشغول به امر طبابت، معماری و احیانا خدمات تعمیر لوازم و تجهیزات 
می شود. این پزشکان، مهندسان و فروشندگان پس از دریافت پروانه اشتغال ناچار نیستند برای 
هر ویزیت بیمار، طراحی و ســاخت بنا از نهادهای دولتی مجوز دریافت کنند. سوگمندانه در 
عرصه فرهنگ و هنر به ویژه سینما با نگاه قیم مآبانه، این شاغلان برخلاف اصناف دیگر محکوم  
و  ناگزیرند برای هر نوبت اشــتغال و فعالیت از دولــت مجوز بگیرند. و پس از دریافت مجوز 
و ســاخت فیلم مجددا مجبورند برای عرضه محصول شان، پروانه نمایش از شورایی دریافت 
کننــد که نه البته اجتماع دانش آموختگان علــوم اجتماعی، بلکه جمعی عمدتا منتصب با 

نگرشی صغارآمیز به این اهالی هستند.
۳) امــروزه حکمرانی در ســطح ملی و جهانــی دارای ابعاد و چالش های تازه ای شــده 
است. بی شک اشکال سنتی سیاست گذاری به طور فزاینده و آشکاری در تناسب با پاسخ گویی 
به نیازهای روز قرار ندارد. ســازمان های دولتی هرمی و سلســله مراتبی از بالا به پایین دیگر 
اثرگذاری پیشــین را ندارند و به  این ترتیب مشکلات مدیریتی و ساختاری آنها به خوبی آشکار 

شده  است.
جهــان امروز ما دســتخوش فرایندی از تغییرات ســاختاری در ابعــاد فرهنگی، فناوری، 
اقتصادی، امنیتی و سازمانی در سطح جهانی است. مواجهه امروز ما با مسائل و چالش های 
مدیریت هــای کلان اجرائی، چه در ســطح ملی و چه در ســپهر جهانی می تواند زمینه ســاز 

فرصت ها و تهدیدات بسیاری شود.
در واقع از این منظر رفع مشــکلات موجود، بســتگی تام به رفع شکاف میان شهروندان و 

ساختار تصمیم سازی های دولتی دارد.
به این ترتیب وجود، گســترش و نقش آفرینی نهادهــای مدنی چه در عرصه ملی و چه در 

سپهر بین المللی می تواند به حل این بحران پیش گفته کمک کند.
وجود نهادهای مدنی/صنفی در سپهر فرهنگ و هنر و از مهم ترین آنها خانه سینما و خانه 
هنرمندان امکان و ارمغان بزرگی اســت که دولتمردان با تعامل، همفکری و قبول مشارکت 
مؤثر آنان در تنظیم مقررات و مناســبات فرهنگ و هنر، بتوانند علاوه بر بلندکردن نام و آوازه 

خود در آینده، موجبات تعالی و کارآمدی کشور را فراهم کنند.

در همین راســتا و نگرش، خانه سینمای ایران در بهمن ماه سال ۱۳۸۸ پیش نویس قانون 
نظام ســینمایی را در دو بخش سازمان نظام صنفی سینما و قانون حمایت از حقوق مادی و 
معنوی آثار ســینمایی تنظیم و با طراحی چشم انداز «کانون آموزش و تولید فیلم و سینما در 
نجد ایران» برای تصویب به مبادی ذی ربط (دولت و مجلس) عرضه کرد. در آن پیش نویس 
با نگرش اشتغال حق و نه امتیاز، مانند همه فرصت های شغلی، پس از بررسی همه اسناد و  
مدارک مؤید صلاحیت متقاضیان در صنف، پروانه اشتغال صادر و شورایی مرکب و منتخب از 
نمایندگان صالح مجامع علمی از جامعه شناسی، روان شناسی، حقوق، علوم سیاسی، الهیات 
و هنر، آثار تولید شــده را برای نمایش از باب اطمینان ســرمایه گذار بررســی و پروانه نمایش 

صادر می کنند.
در آن پیش نویس قانون نظام صنفی ســینما، تهیه کنندگان مختارند تا متناسب با قوانین 
موضوعه بدون ارجاع اثر به شــورای صدور پروانه نمایش، فیلــم را به نمایش بگذارند و در 
صورت شکایت شاکی و سپردن تضمین مالی متناسب، محاکم روند نمایش فیلم را متوقف و 

رسیدگی به شکایت را در دادگاه تخصصی و با حضور هیئت منصفه رسیدگی می کند.
۴) دوران تأثیر نهادن بر محصولات فرهنگی با سیاســت مهندســی فرهنگی به سر آمده 
اســت. این حق و امکان جریان تصمیم سازی اســت که بکوشد در تولیدات فرهنگی و هنری 
مؤثر و فعال باشد؛ اما تجربیات مهندسی فرهنگی نه به نسبت تأثیر و نه به نسبت هزینه-فایده 
کامیاب نبوده است. کارآمدی سیاست تسهیلگری و سیاست فرهنگی حامی در ۵۰ سال اخیر 
جهان هویدا شده است. مدیران اجرائی در حوزه های فرهنگی باید به اجرای این دو سیاست 

اخیر توجه کنند و معایب مهندسی فرهنگی را بشناسند.
۵) و نکته پایانی اینکه تنظیم و تصویب مقررات و قوانین عادلانه و پایدار از مسیر نمایندگان 
منتخب مردم در مجلس شورا و با مشاورت نهاد مدنی صنفی حاصل می شود؛ انتخاب مسیر 
شــورای عالی انقلاب فرهنگی از ســوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تردیدهایی را در تعیین 
مســیرهای استاندارد و قابل قبول به وجود می آورد؛ چراکه با پناه بردن به تصویب در شورای 
انقلاب فرهنگی مســتند به مصوبه اخیر مجلس، امکان دادرسی و ابطال مصوبات این شورا 

وجود ندارد.

پایان عصر مهندسي فرهنگي

در روزهای اخیر تصویر همســران رؤسای دولت چند کشور در کنار 
همســر رئیس جمهور کشــورمان مورد توجه رســانه ها قرار گرفته 
است. این کشورها عبارت اند از صربستان، ارمنستان، بورکینافاسو 
و قرقیزســتان و خانم جمیله علم الهدی نیز در مرکز این بانوان قرار 
دارد. این عکس بــه لحاظ مؤلفه های تصویری و ســطوح دلالتی 

می تواند از منظر نشانه شناسی بررسی شود.
پیش از هرچیز باید ذکر شود که این تصویر فاقد جوهر زبانی است؛ 
به ایــن معنا که زیرنویس یا توضیح خاصی نــدارد و همین ویژگی 
است که نشانه شــناس را در انضمام جوهر زبانی یاری می کند یا به 
دلیل حساســیت های موجود نمی  توان اقــدام به چنین انضمامی 
کرد؛ ازاین رو رویکرد نشانه شناسانه در این عکس صرفا معطوف به 

مؤلفه های تصویری است.
باید اشــاره شــود که تصویر مذکور بدون لحــاظ بینامتنیت، آنالیز 
نشانه شناســانه شــده اســت. مداخله در حوزه دلالتگری نیازمند 

تحلیل های گفتمانی است که در این مجال موردتوجه نبوده است.
    

بانوانی در کنار بانوی اول کشــورمان نشسته اند در اینجا مؤلفه 
«رنگ» در دو بخش «رنگ لباس» و «رنگ چهره ها» واجد معناست. 
این کمپوزیسیون رنگی تلاش دارد جهانی بودن این اتفاق را برجسته 
کند. همچنین تنوع رنگ های لباس ها (که برخلاف تبلیغات رسمی 

است) نوعی انگاره پذیرش تنوع و تکثر را به ذهن متبادر می کند.
زنان تأثیرگــذار الزاما نباید در چارچوب رنگ های رســمی تیره 
بازنمایی شــوند، هرچند مرکزیت موردنظر در قالب بانوی مرکزی 

تصویر معرفی شده است.
نوع پوشــش بانوان در سوژه  عکس نیز قابل  توجه است. چهار 
ســوژه از پنج سوژه عملا پوششی خارج از پوشش تبلیغات رسمی 
دارند. این یعنی ۸۰ درصد از چکیده زنان میهمان می توانند و اجازه 
دارند خارج از آنچه در مرکزیت تصویر بازنمایی شده است (یعنی 
همسر رئیس جمهورمان) پوشش خود را انتخاب کنند. در عین حال 

لبخند رضایت ایشان حاکی از پذیرش این امر است.
در اینجا دال مرکزی همســر رئیس جمهور ماســت. او در مرکز 

ایــن بانوان قرار دارد و بانوان دیگر چون دال های جانبی با مرکزیت 
او استقرار یافته اند.

رنگ های چهره از نژاد ســیاه، سفید و زرد حاکی از جهانی بودن 
(و به تعبیری همان شــمول عام) موضوع است. تبلیغات رسمی 
حاکی از آن اســت که ۳۰۰ میهمان خارجی از ۹۰ کشــور جهان از 
جمله ۷۰ نفــر از مقامات زن اعــم از وزرا، معاونان رئیس جمهور 
و نماینــدگان مجلس در ایران حضور پیــدا کرده اند تا بدون رتوش 

رسانه های غرب صدای زنان ایرانی را بشنوند.
چکیده این ۷۰ زن در قالب همان تصویر اصلی قابل ارائه است. 
از اروپا و آفریقا تا آســیا تا اقیانوســیه و قاره آمریکا در اینجا حضور 

یافته اند تا حقانیت زنان در کشورمان را به چشم خود ببینند.
اما چــه نکات خاصی در این عکس وجود دارد که تا این اندازه 

مورد توجه قرار گرفته  است؟
اولین مورد این اســت که جهت نگاه ها یکسان نیست و انرژی 
عکس زائل شده اســت. هرچند لبخندهای بانوان عدم همگرایی 

نگاه ها را تا حدی جبران کرده است.
مورد دیگر ناظر بر شــلوغی و بی نظمی پس زمینه است. در این 
موارد عکاس هرچند تلاش کرده صحنه لبخند را به تصویر بکشــد 
اما در ادیت نهایی عکس، به این بی نظمی پشــت ســوژه ها توجه 

نشده است.
در این موارد اساســا قاب بندی در قالب بــرش (کراپ) واجد 
کارکرد اســت و داده بصری را از وضعیت خام نجات می دهد. اما 

گویا عکاس می خواســته با این شــلوغی یک جور تکرار بازنمایی 
سوژه های اصلی را پدید آورد.

بانوان پس زمینه تماما ایرانی نیستند بلکه از همان ملیت های 
نودگانه هستند ولی مشکل در این است که این شلوغی مذکور تنه 
به بی نظمی می زند. هرکســی در این پس زمینه سر به سویی دارد 
و مشغول کار خود است. این تضاد رنگ ها در همراهی با تعارض 

جهت های استقرار زنان پس زمینه نیز مشکل دیگر عکس است.
موارد مذکور با نکات فرامتنی، قابل مقایســه و تحلیل اســت. 
در فرامتن اساسا زنان در پی این رنگارنگی فکری هستند که گویی 
فقــط در ظاهر روابط دیپلماتیک می چرخــد. دولت به دنبال این 
است که به خارج و داخل نشان دهد که مشکلی با «رنگ»  و «نوع 

پوشش» زنان ندارد.
در نظام نشــانگی این عکس ها، انواع دال ها در سطوح صریح 

و ضمنی مشغول فعالیت هستند.
دال مرکزی قطعا  همســر رئیس جمهور کشورمان است. دال 
مرکزی عامل انســجام بقیه دال ها و نشــانه برجســته  و ممتازی 
اســت که نشــانه های دیگر در ســایه آن نظم پیدا کرده و به هم 

مفصل بندی می شوند.
ایــن دال از هر حیث مرکزیت دارد یعنــی هم در مرکز تصویر 
اســت و بقیــه بانوان در جــوار او حضور دارند و هــم اینکه نوع 
پوشــش و رنگ آن نیز در بین رنگارنگی و تنوع موجود به چشــم 

می آید.

دال غایــب نیز در این عکس وجــود دارد. این دال در واقع آن 
چیزی است که در متن نیست ولی دال مرکزی به دنبال آن است.
ایــن دال همانــا بازنمایی آرامــش در جامعه اســت. برخی 
رســانه های منتقد بر این عقیده اند که چنین آرامشی وجود ندارد. 
اکنون بی نظمی پس زمینه عکس (که بدون برش مناسب منتشر 

شده) چنین چیزی را القا می کند.
جمعیتی ناشناس و تمایزنیافته (برخلاف پنج سوژه اصلی) در 
الگوی حرکتی بدون نظم در حال سیلان هستند. این حرکت ها به 
نظر تصادفی هستند و نه ناشی از یک رخدادگی مشخص ولی در 
عین حال شفاف اســت و می تواند ناشی از نوعی بازنمود زنانگی 

تعبیر شود.
به طور موازی دال شــناور بر فراز متن حرکت می کند. مدلول 
آنها شــناور و متغیر اســت که هر گفتمان برحسب منظومه  های 
معنایی موجود، می کوشد مدلول های موردنظرش را به آن نسبت 
دهد و سایر مدلول ها را از اطراف آن پراکنده کند. در این عکس نیز 
دال شــناور همانا پذیرش تکثر است. با وجود اینکه حاشیه شلوغ 
اســت، اما ردیف اول یعنی مسئولان و متولیان کشور در موقعیت 
فیگوراتیو لبخند (یعنی آرامش توأم با رضایت) هســتند. با اینکه 
تقریبا بیشــتر بانوان زمینه از جای خود بلند شــده اند اما سوژه ها 

همچنان سر جایشان نشسته اند.
در یــک نــگاه کلی به نظــر می رســد موضوع برگــزاری این 
همایش با این همه شــرکت کننده از سراســر جهــان به نوعی با 
هدف گذاری های اســطوره ای از زنان ارتباط دارد. به تعبیر رولان 
بارت اســطوره نقــش دوگانــه دارد، به این صــورت که «اطلاع  
می دهد» و «اشــاره می کند»؛ به همین خاطــر صورت (یا همان 
فــرم) از منظر بارت مانع معنا نمی شــود؛ بلکــه آن را کم رنگ تر 

می کند و به آن ابعاد فاصله ای می دهد.
اکنــون این همایــش و اختصاصا ایــن تصویر خــاص نیز به 
دنبال همین کارکرد بوده اســت. به عنــوان نمونه ارائه تمهیدات 
رنگ بندی بصری در «چهره» و «لباس» قادر نبوده «جهانی بودن» 
را بــه مخاطــب القــا کنــد، بلکــه حداکثــر کارکــردی ناظر بر 
«بین  دولتی بودن» داشــته و اســتعاره های مدنظر خود در حوزه 

اهداف معنایی را به طور کامل منتقل نکرده است.
در نظر داشــته باشــیم قضاوت درباره موفق بودن آن باید در 
یک چارچوب کلی تر و با لحاظ کردن رمزگان های بازنمایانه در یک 
«وقته» یا لحظه ایدئولوژیک خاص صورت گیرد که طبعا مطمح  

نظر این مجال نبوده است.

نشانه خوانی

دار و دسته  نیویورکی ها - مارتین اسکورسیزی - ۲۰۰۲
آمســتردام والن (لئوناردو دی کاپریو): پدرم یه بار به من گفت که همه ما از خون و رنج به دنیا اومدیم، همین طور شهر بزرگمون. ولی  برای 
اون عده از ما که تو اون روز های وحشــتناک زندگی کردیم و کشته شدیم، مثل این بود که همه اون چیزایی که می دونستیم از ذهن ها پاک 
شــده بود، همه اون کارایی که کردیم تا شهرمون رو دوباره بســازیم در بقیه  دوران اهمیتی نداشت. مثل اینکه حتی هیچ کس نمی دونست 

ما یه روزی اینجا بودیم.
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